
جـامعه

یادداشت

‌پيش‌بيني زمين‌لرزه
ممكن يا غيرممكن؟

 |  علي ساكت|  
عضو هيأت علمي پژوهشكده سوانح طبيعي ايران|

رخــداد زمين‌لرزه‌هــاي ماه‌هاي اخيــر بويژه 
زمين‌لرزه مرز استان‌هاي تهران و البرز در 29 آذرماه 
و پس‌لرزه بزرگ آن در بامداد ششم دي‌ماه 1396 
كه بار ديگر در اذهان عمومي يادآور رخداد زمين‌لرزه 
ويرانگر احتمالي براي تهران بود، باعث شد تا شاهد 
ارایه اخبار ضدونقيضــي بويژه در فضاي مجازي در 
خصوص امكان پيش‌بينــي زمين‌لرزه‌هاي بزرگ 
در تهران باشــيم. اخباري كه اگر چه پايه و اساس 
علمي درست و دقيقي نداشــت اما موجب ترس و 
اضطراب مردم و باعث شد بسياري از مردم تهران، 
كرج و ساير شهرهاي اطراف كانون زمين‌لرزه، شب 
رخداد زمين‌لرزه را در بيرون از منازل و در پارك‌ها و 
سوله‌هاي مديريت بحران، خيابان‌ها،‌ كنار بزرگراه‌ها 
و... به صبح برســانند و برخي حتي براي چند روز 

تهران را ترك کردند. 
اما آنچه در اين خصوص لازم به بررســي دقيق 
است، تحليل اين نكته است كه آيا زمين‌لرزه قابل 
پيش‌بيني اســت يا خير؟ در اواســط قرن بيستم 
كه زمين‌لرزه‌شناســي وارد مرحله نوين خود شد،‌ 
دانشــمندان بزرگ اين علم ازجمله چارلز ريشتر 
پيش‌بيني زمين‌لرزه را غير ممكن مي‌دانستند و ارایه 
چنين گزارشاتي را نوعي شيادي به حساب مي‌آورند. 
با اين حال پس از گذشــت چند دهه و با پيشرفت 
بيشتر در علم زمين‌لرزه‌شناسي و تجربه موفق در 
چند مورد پيش‌بيني صورت‌گرفته و هشدار به موقع 
در اين زمينه ازجمله زمين‌لرزه هايچنگ چين در‌ 
سال 1975 كه به تخليه شهر ياد‌شده قبل از رخداد 
زمين‌لرزه اصلي منجر شــد، اميد براي پيش‌بيني 
زمين‌لرزه قوت گرفــت. با وجود اين ارایه‌نشــدن 
مدلي مناسب براي پيش‌بيني زمين‌لرزه در سال‌ها 
و دهه‌هاي بعد، باعث شد در ظاهر اين بحث به‌عنوان 
يكي از آرزوهاي دست نيافتني بشر باقي بماند. اين 
در حالي بود كه تجربه رخداد زمين‌لرزه‌هاي مختلف 
و گزارشــات به دســت‌آمده از پيش نشانگرهاي 
زمين‌لرزه براي برخي متخصصان حكايت از امكان 
دستيابي بشر به پيش‌بيني زمين‌لرزه در آينده‌اي 
نزديك داشــت. اينكه چرا تا به حال اين امر محقق 
نشده است را مي‌توان در چند عامل جست‌وجو كرد؛ 
نخست اينكه بحث پيش‌بيني زمين‌لرزه نياز به رصد 
دايمي و بي‌وقفه پيش‌نشــانگرها دارد كه برخي از 
مهمترين آنها را مي‌توان در مواردي از جمله تغييرات 
لرزه‌خيزي قبــل از رخــداد زمين‌لرزه‌هاي بزرگ 
)وقوع پيش‌لرزه‌ها(، تغييرات ميدان مغناطيســي 
زمين، تغييرات گرانش زمين، تغييرات سطح آب 
زيرزميني، تغييرات ايجاد‌شــده در شــكل پوسته 
زمين، تغيير رفتار حيوانات و عواملي از اين دســت 
جست‌وجو کرد. رصد اين تغييرات نيازمند كنترل 
مداوم گروهي از دانشمندان با تخصص‌هاي مختلف 
اســت كه در كنار هم قرارگرفتن اين افراد گاهي به 
‌صورت مقطعي و به شكل پروژه‌هاي كوتاه‌مدت در 
برخي از مناطق دنيا صورت گرفته اما اين امر تاكنون 
به شكلي هدفمند، درازمدت و برنامه‌ريزي‌شده به جز 
موارد محدودي محقق نشده است و با وجود تشكيل 
گروه‌هاي تخصصي در برخي از دانشگاه‌ها و مراكز 
علمي به دليل عدم‌ حمايت‌هاي ملي و بين‌المللي 
در اين زمينه و گاهي عدم توفيق مقطعي گروه‌هاي 
ياد‌شــده درخصوص برخي زمين‌لرزه‌هاي بزرگ، 
ماندگاري اين گروه‌ها با ترديد روبه‌رو شــده است. 
نكته بعدي اينكه براي پيش‌بيني زمين‌لرزه نياز به 
رصد چندين پيش‌نشانگر در كنار يكديگر است و 
زماني مي‌توان گزارشي دقيق در خصوص پيش‌بيني 
زمين‌لرزه ارایه كرد كه اكثر پيش‌نشانگرهاي مورد 
مطالعه، تغييرات مشــخصي در اين خصوص ارایه 
دهند؛ چرا كه برخي از پيش‌نشانگرها مانند تغييرات 
ميدان مغناطيســي، تغييرات ميــدان الكتريكي، 
تغييرات گرانش زمين و حتي تغييرات لرزه‌خيزي 
مي‌توانند تحت تأثير عواملــي ديگر تغييراتي را به 
ثبت برسانند كه افراد و حتي متخصصان را به اشتباه 
بيندازند و از آن‌جا كه به ‌طور همزمان در تمامي اين 
پيش‌نشانگرها تغييرات يكسان نيست، مي‌توان بين 
رخداد زمين‌لرزه اصلي و ديگر موارد غيرمنتظره در 
اين زمينه، در صورت اســتفاده همزمان از چندين 
پيش‌نشانگر كمك گرفت. نكته بعدي اينكه براي 
پيش‌بيني مكاني دقيق زمين‌لرزه‌هاي بزرگ نياز به 
شبكه‌اي از دســتگاه‌ها با پراكنش مشخص در يك 
سطح جغرافيايي وسيع اســت تا با بررسي ‌درصد 
ميزان تغييــرات در هر ايســتگاه دوري و نزديكي 
تغييرات و مكان مربوطه با دقت بيشتري مشخص 
شــود.  بر اين اســاس مي‌توان به اين نتيجه رسيد 
كه خلاف ‌نظر برخي دانشــمندان كه هنوز بشر را 
قادر بــه پيش‌بيني زمين‌لــرزه نمي‌دانند،‌ حركت 
به ســوي اين مهم را مي‌توان با برنامه‌ريزي دقيق و 
رصد مداوم پيش‌نشــانگرهاي متنــوع در مناطق 
مختلف به شــكلي مشــخص محقق کرد. همان 
‌طور كه پيش‌بيني ســيلاب، ‌طوفان و ساير سوانح 
طبيعي در حال ‌حاضر به شــكلي مشخص صورت 
مي‌پذيرد،‌ تنها تفاوت درباره پيش‌بيني زمين‌لرزه 
و ديگر سوانح زمين‌شــناختي مانند آتشفشان با 
اين ســوانح را مي‌توان در عوامل ايجاد‌كننده آنها 
دانست. در سوانح جوي-اقليمي اين عوامل در سطح 
زمين ايجاد مي‌شــوند كه رصدي آسان‌تر از عوامل 
ايجاد‌كننده سوانح زمين‌شــناختي دارند؛ اما براي 
پيش‌بيني زمين‌لرزه و ديگر سوانح زمين‌شناختي به 
رصد عوامل ايجادكننده در درون زمين نياز است لذا 
تفاوتي در توانايي بشر در دستيابي به پيش‌بيني چه 
در سوانح جوي-اقليمي و چه سوانح زمين‌شناختي 
وجود ندارد. اميد كه در آينده‌اي نزديك بشر بتواند 
با برنامه‌ريزي درست و دقيق در اين زمينه بزرگترين 
آرزوي خود يعني پيش‌بيني زمين‌لرزه را محقق کند. 

خبر

معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد

وظایف اجتماعی و فرهنگی میراث‌ 
در کلانشهرها

شهروند| معــاون‌ اول رئیس‌جمهوری مصوبه 
هیأت وزیران مبنی ‌بر موظف کردن دستگاه‌های 
اجرایی بــه اجرای اقدامــات اجتماعی و فرهنگی 
در کلانشــهرها را ابلاغ کرد. در ابلاغیه اســحاق 
جهانگیری، سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع ‌دستی 
و گردشگری، موظف به تدوین و ابلاغ دستورالعمل 
مشارکت شوراهای اسلامی شــهر و شهرداری‌ها 
در حوزه شناسایی، معرفی و ترویج میراث معنوی 
شــهرهای کشــور با محورهای مفاهیم و تعاریف 
میراث معنوی، معیارهای شناخت میراث معنوی، 
فرآیند شناســایی و معرفی میراث معنوی شــده 
است. همچنین براساس این ابلاغیه، تدوین الگوی 
مشارکت و تقسیم کار بین دستگاه‌ها در معرفی و 
ترویج میراث معنوی شهرها بر عهده سازمان میراث 
‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری است. سازمان 
تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
وزارت کشور )سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های 
کشــور(، بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش‌های دفاع 
مقدس، سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان‌های 
مردم‌نهاد مرتبط با موضوع به‌عنوان دستگاه‌های 
همکار ســازمان میراث‌ فرهنگی در این‌خصوص 
معرفی شده‌اند و دوماه برای زمان‌بندی اجرا در نظر 
گرفته شده است. در ردیف دیگری از این ابلاغیه، 
سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری 
موظف به تدوین و ارایه آیین‌نامه ساماندهی و ارتقای 
گردشــگری شــهری برای تصویب هیأت وزیران 
به منظور تقویت گونه‌های مختلف گردشــگری 
)مذهبی، سلامت، طبیعت، فرهنگی و...( در شهرها 
از طریق تقسیم کار بین دستگاه‌های دولتی، عمومی 
و خصوصی مرتبط با امر گردشگری، تطبیق نقش 
شهرداری‌ها در ارتقای صنعت گردشگری داخلی و 
خارجی به‌ویژه از طریق احداث یا برنامه‌ریزی برای 
احداث فضاهای مقیاس فراملی در کلانشــهرها 
که واجد ارزش‌های هنری و معماری فاخر باشند، 
ســاماندهی مبادی ورودی شــهرها و پایانه‌های 
مسافربری، فراهم کردن امکان اقامت ارزان‌قیمت 
برای گردشــگران کم‌درآمد و ایجاد تســهیلات 
لازم برای آنها و تسهیل ســاخت هتل و اقامتگاه 
و تأسیسات گردشــگری در شــهرها با امکانات 

بهداشتی مناسب برای گردشگران شده است.
وزارت کشور )سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های 
کشور(، وزارت راه و شهرســازی، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی 
ایران، شورایعالی استان‌ها و تشکل‌های غیردولتی 
مرتبط نیز به‌عنوان دســتگاه‌های همکار سازمان 
میــراث ‌فرهنگی در این ردیف معرفی شــده‌اند و 
ســه‌ماه برای زمان‌بندی اجرا در نظر گرفته شده 

است.
به نقل از روابط‌عمومی سازمان میراث فرهنگی، 
هیأت وزیران این مصوبه را در جلسه ۱۹ آذر ۹۶ به 
پیشنهاد شماره ۱۴۲۲۳۸ وزارت کشور و به ‌استناد 
اصل ۱۳۸ قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران 
تصویب کرده است و دستگاه‌های مقرر، موظف به 
اجرای اقدامات اعلام‌شده در حدود اعتبارات مصوب 

مربوط طی زمان‌بندی تعیین‌شده هستند.
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محمد باقرزاده- شــهروند| ساعت ۱۰ شب 
است و سکوت تمام ســالن را فرا گرفته. هیچک‌س با 
هیچک‌س سخن نمی‌گوید و آنها که بیدارند، سکوت 

را برگزیده‌اند به جای سخن.
سامان‌سرای اسلامشــهر که زیرنظر شهرداری 
تهــران اداره می‌شــود، محل زندگــی متکدیان و 
بی‌خانمان‌هایی اســت که با حکم قضائی دستگیر 
می‌شــوند و باید مدتی از عمر خود را در این مکان 
بگذرانند؛ کســانی که هرکدام داســتانی‌اند برای 
خودشان، آمیخته با رنگ واقعیت و خیال.  کنار در 
ورودی و روی کیی از تخت‌های پایین، مهرداد صفحه 
حوادث روزنامه ایران را نگاه میک‌ند و بی‌هیچ علاقه‌ای 
به گفت‌و‌گو می‌گوید که شادی را نمی‌توان در حصر 
تجربه کرد. در میان جمعیتی با لباس‌های کیدست 
و زخم‌های متفاوت، اخبار تلویزیون از اعتراض‌های 
مجازی به حقوق‌های میلیونی نمایندگان مجلس 
می‌گوید اما توجه هیچک‌س جلب نمی‌شــود؛ شاید 
خواب‌های عمیق و اثــر قرص‌های تجویزی صدای 
تلویزیون را به لالایی تبدیل کرده اســت. در گوشه 
و کنار ساختمانی پوســیده در اسلامشهر که حالا 
نزدکی بــه ۲۰۰نفر از متکدیــان و بی‌خانمان‌های 
شــهر را در خود جای داده، اثری از تحرک و شادابی 
نیســت. صدای خروپف با صدای گوینده تلویزیون 
درهم‌آمیخته تا صدای بیدارها با دو خواسته مشترک 
کمتر شنیده شــود؛ چرا ما را گرفتند؟ و چرا اجازه 

نمی‌دهند به خانواده‌مان اطلاع دهیم؟
تقدیم به پسرم امیرحسین

»هرچه باشی شیردل گردون شکارت میک‌ند/ هر 
چه باشی‌ ای عزیز ایام خارت میک‌ند/ ...مخند بر لب 
داغدار کســی/ از آن روز حذر کن که ورق برگردد«؛ 
روی تختش نشسته و وقتی متوجه تمرکز بر تتوی 
روی پایش می‌شود، شــلوارش را پایین میک‌شد، 
دهان باز متمایل به لبخنــدش تغییری نمیک‌ند و 
در حالت چُرت بی‌هیچ حرفی به هجوم عکاســان و 
مسئولان نگاه میک‌ند. چند دقیقه طول میک‌شد تا 
از حالت نشسته، روی تخت دراز بکشد و چشم‌هایش 
را به سقف سامان‌ســرا بدوزد. کلمه اول مصرع سوم 
شعری که از ســاق تا مچ پایش را پر کرده، به ‌دلیل 
آتش سیگار یا هر سوختگی دیگر، فرو رفته و خواندن 
این کلمه هم غیرممکن اســت. تخت‌های دوطبقه 
به هم چسبیده‌اند و بین بعضی تخت‌ها قرص‌هایی 
که پس از خیســی آب‌دهان، خشک ‌شده‌اند، دیده 
می‌شود. هرکســی حرف می‌زند، از رفتار مسئولان 
مددسرا اعلام‌ رضایت میک‌ند اما از دلیل حضور خود 
در این مددسرا می‌پرسد؛ آنها می‌خواهند بدانند کی 
آزاد می‌شوند و چرا حق کی تماس ساده با خانواده 
خود ندارند. جوانی بــه نام امیرحســین از در وارد 
می‌شــود و می‌گوید از چه می‌ترسید و چرا حقیقت 
را نمی‌گویید؟ امیرحســین قرص‌های نخورده‌اش 
را نشــان می‌دهد و می‌گوید: »کارشناســی ارشد 
مهندسی مواد درس خواندم. دانشگاه شریف. پدرم 
را آوردند این‌جا و من آمدم او را آزاد کنم، ســروصدا 
کردم که خودم را هم گرفتند. دو‌میلیون تومان پول 
نقد و۶ تا گوشی اپل همراهش بوده که ازش گرفتند. 
الان نامه آزادی من آمده و به خاطر اینک‌ه من را کتک 
زدند، می‌گویند باید این‌جا بمانی تا خوب شوی و بعد 
آزادی. خودت هم می‌دانی که زدن مو و ابرو دیه داره. 
چرا منو گرفتند؟« کیی از مسئولان این مددسرا مدام 
تکرار میک‌ند که به حرف‌های هیچک‌دام از ساکنان 
این‌جا نمی‌توان اعتماد کرد، چــون اثر قرص و مواد 
مصرفی اســت یا اینک‌ه بعضی از آنها مشکل روانی 
دارند؛ موضوعی که تشــخیص ســخنان درست از 
نادرست را سخت میک‌ند و معیاری هم برای سنجش 
ادعاها وجود ندارد. امیرحسین اما این سخنان را تاب 
نمی‌آورد: »ببین، کتاب می‌خوانی؟... را می‌شناسی؟ 
)نام کی نویسنده رمان‌های عامه‌پسند را می‌گوید( 
این نویسنده مادر من است. صفحه اول کتابش هم 
نوشته تقدیم به پسرم امیرحسین.« او شماره تماسی 
از برادرش را می‌گوید و می‌خواهد که وضع کنونی‌اش 
به برادرش اطلاع داده شــود. چند روز بعد که برادر 
امیرحسین تلفنش را جواب می‌دهد، با بی‌اعتنایی 
از نادرســت‌بودن حرف‌های بــرادرش می‌گوید. او 
می‌گوید: درصورتی حاضر به توضیح درباره خانواده و 
برادرش می‌شود که »منتفع« شود: »اگر کار و نوشتن 
برایتان مهم است، باید هزینه‌ای پرداخت کنید تا من 
حقایق این زندگی و مشکلات پدر و برادرم را بگویم. 
فعلا هم ســراغ آنها نخواهم رفت. خودشان اینجور 

خواستند.«
یا رب این چه اسراری است؟

»من از عزیزانی که این‌جا هستند، تقدیر میک‌نم. 
من عمل‌شان را تقدیر میک‌نم اما می‌خواهم بگویم 
به احترام قرآن حداقل به خانــواده‌ام اطلاع دهید. 
من کاری به این‌جا ندارم.«؛ این جملات را پیرمردی 
نشســته روی تخت طبقــه‌ بالا می‌گوید و وســط 
حرف‌هایش شــروع به آوازخواندن میک‌ند. فضای 
داخل آسایشگاه که کمی شلوغ می‌شــود، او هم با 
صدای بلندتر ادامه می‌دهد: »دو تا از مل‌کهای من 
را گرفتند که میلیاردها قیمت دارند، من به ســتاد 
اجرایی گفتم این کار را نکنید، حرف من این بود. الان 
خانواده‌ام نمی‌دانند که این‌جا هستم، من سه گوشی 
دارم ولی اجازه نمی‌دهند با آنها تماس بگیرم. آقایان 
اجازه نمی‌دهند بروم، من کاری این‌جا ندارم.« کیی 
از مسئولان سامان‌سرا به پرونده‌اش اشاره میک‌ند که 
او را به جــرم متکدی‌بودن به این‌جا منتقل کرده‌اند 
اما این جمله برای پیرمرد خنده‌دار اســت و پس از 
خنده‌ای طولانی می‌گوید: »سه خانه من را مصادره 
کردند، 10دقیقه قبل از بازداشــت ســتاد اجرایی 

بودم و آن‌جا گفتم یا رب این چه اسراری است؟ من 
گدایی میک‌نم به درگاه عشــق، چرا عزیزان گدایی 
را ظلم و عبادت می‌بینند.« درســت کنار تختش 
پیرمرد دیگری از خواب بیدار شده و داستانی مشابه 
را تکرار میک‌ند و نگران دختر دانشــجویش است: 
»من را بی‌خودی آوردند اینجا، گفتند راســتش را 
بگو اعتیاد داری و بگو تا ما کمکت کنیم. گفتم ندارم 
آزمایش بگیرید. با چک و لگــد من را این‌جا آوردند. 
گفتم یه شــماره تلفن بدهید که به خانواده اطلاع 
دهم، من کی دختر لیسانسه دارم که الان ترم آخر 
است، پولش توی حساب من خوابیده و من باید برم 
چون رمز کارت را ندارد، آنها خبر ندارند. زندگی‌ام از 
هم پاشیده شــده، یعنی من شماره تلفنی توی این 
خراب‌شده نمی‌توانم داشته باشم. الان ۱۰روز است 
و نمی‌گذارند کی تماس با خانواده بگیرم.« او شماره‌ 
تماسی هم از خانواده خود ندارد یا حفظ نیست که 
بتوان به خانواده‌اش اطلاع داد: »منِ پیرمرد ذهن و 
حافظه دارم که برای تو بخونم پسرم. بگو موبایل من را 

پس بدهند تا بتوانم از آن‌جا برات بخوانم.«
پسرم در آستانه اعدام است و من اسیر

در گوشــه‌ای از ســالنی که تمام آن از تخت‌های 
دوطبقه پر شده و حتی زیرپله‌ها و در فضاهای خالی 
هم رختخواب پهن شده، مردی حدودا ۵۰ساله اصرار 
دارد که حرف‌هایش شنیده شود. اسم و فامیل خود 
را با نگرانی می‌گوید و دل‌نگران فرزندانش اســت: 
»کیی از پسرانم در زندان اســت، قرار است همین 
روزها اعدام شود و من باید پیگیر کارهای او می‌شدم 
اما دوهفته؛ شایدم بیشتر یا کمتر، این‌جا اسیر شدم. 
چرا کسی به داد من نمی‌رسد؟ چرا هیچک‌س حرف 
من را نمی‌شنود؟« او هم شماره تماسی از کیی دیگر 
از فرزندان خود می‌دهد و با التماس می‌خواهد که به او 
اطلاع داده شود که پدرش در سامان‌سرای اسلامشهر 
است. آن طرف خط، محمد جواب می‌دهد و پس از 
شــنیدن توضیحات می‌گوید؛ ‌کیساعت دیگر این 
ماجرا را توضیح می‌دهد و می‌گوید که مدت‌هاست از 
پدرش خبری ندارد. ‌کیساعت بعد فرد دیگری پاسخ 
می‌دهد و این روند در روزهای بعد هم تکرار می‌شود؛ 
محمد علاقه‌ای و اشــتیاقی برای کمک به پدر خود 
ندارد و چند روز بعد هم با بیان کی جمله می‌خواهد 
دیگر هیچ‌وقت با این شــماره تماس گرفته نشود: 
»اشتباه است قربان بروم، اشتباه است. من نه اسمم 
محمد است و نه فامیلیم صالحی، اشتباه شده فدایت 

شوم. من گورم کجا بود که پدر هم داشته باشم.«
داستان‌های سامان‌سرا

ساکنان سامان‌ســرای اسلامشهر هرکدام قصه و 
داستان متفاوتی دارند و این‌روزها در حصارهای این 
فضای جداشده از شهر به گذشته و شاید هم آینده 
خود فکر میک‌نند. قصه آنها اما در بخشی از زندگی 
خود یعنی روزهای سپری‌شده در این مکان محصور، 
مشترک اســت و همه درباره این‌روزها، خواسته‌ای 
مشترک دارند؛ می‌خواهند امکان تماس با خانواده 
و نزدکیان خود را داشته باشــند و در مرحله بعد به 
آزادی هم فکر میک‌ننــد. در بین حدود ۲۰۰نفری 
که شب‌و‌روز خود را در لباس آبی، روی کی تخت و 
با قرص‌های تجویزشده پشت‌سر می‌گذارند، مهرداد 
تنها کسی است که سعی میک‌ند با خواندن روزنامه 
خود را سرگرم میک‌ند. او می‌گوید ‌ای کاش هر روز 
همین روزنامه را برای ما بیاورند تا بتوانم ســاعتی 
سرگرم شوم: »اینجا جز دیوارها و سقف، هیچ راهی 
برای سرگرمی نیست. شــادی را نمی‌توان در حصر 
تجربه کرد.‌ سال ۷۸ دانشجو بودم و از دانشگاه اخراج 
شــدم. من را چرا این‌جا آوردند؟ چرا نگه داشــتند 
و چرا ترخیص نمیک‌نند؟ اینها باید به این ســوال 
پاسخ دهند. در همچین شرایطی چه می‌شود کرد؟ 
مرغ زیرک چون به دام افتد، تحمل باشــدش. فقط 
زور می‌زنم که تحمل کنــم.« در فضایی که کلمات 
همه به تلفن، آزادی و غم خلاصه می‌شود، فردی که 
کنار تخت مهرداد خوابیده، بیدار می‌شود و در فضای 
خواب‌و‌بیداری شروع به حرف‌زدن میک‌ند: »۱۲روز 
است این‌جا هســتم و بچه‌ معلولم توی خونه افتاده 
است؛ کی دختر فلج دارم و کی زن نابینا. آنها از کجا 
بیاورند غذا بخورند. ولم نمیک‌نند. هیچ خبری از من 

ندارد. قبلش می‌رفتــم دوره‌گردی میک‌ردم و خرج 
خانواده را تأمین میک‌ردم. شغلم بنایی است و آن روز 
تا ساعت ۱۱ توی میدان قزوین بودم و کاری پیدا نشد 

که ‌کیمرتبه من را سوار ون کردند و این‌جا آوردند.«
می‌خواهم از توانایی من استفاده کنند 

»ابوالفضل بهمن«، مدیر این سامان‌سرا گفت‌و‌گو 
درباره مشکلات این مکان را نیازمند زمان مناسب‌تری 
می‌داند اما اصلی‌ترین مشکل را ساختمان می‌داند. او 
در توضیح ایــن موضوع به »شــهروند« می‌گوید: 
»اصلي‌ترین نیاز و اولین اولویت ما، ساختمان است 
و این ســاختمان برای این کار نیست. هر اندازه هم 
مناسب‌سازی شود تغییر اساسی ایجاد نمی‌شود. این 
ساختمان مناسب نیست. ما در همه زمینه‌ها از غذا، 
دارو و... مشکل داریم و از هیچ زمینه‌ای تأمین نداریم، 
چون وضع شهرداری خراب است. قبلا وضع بهتری 
داشتیم ولی گویا الان کل شهرداری با مشکل بودجه 
روبه‌رو است.« حسن‌ خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر 
تهران که برگزارکننده این بازدید بود، هم خواستار 
توجه خیرین به چنین فضاهایی است: »از رسانه‌ها 
انتظار می‌رود که مشکلات این فضا و گرمخانه‌های 
تهران را بیشتر پوشش دهند و زمینه را برای حضور 
و کمک خیرین فراهم کنند. واقعیت این اســت که 
شهرداری با مشــکل بودجه روبه‌رو است و از طرفی 
کمک به زندگی چنین افرادی و توسعه سامان‌سراها 

هم کار بسیار نکی و خدمت به تمام جامعه است.«
آنطور که مســئولان و افراد حاضر می‌گویند؛ این 
سامان‌سرا محل نگهداری موقت است اما فردی که 

انگلیسی سخن می‌گوید، حالا به دهمین ماه حضور 
خود در این سامان‌سرا رسیده است. او می‌گوید که 
مسیحی است و دوست دارد در روزهای تحویل ‌سال 
میلادی آزادی را حس کند: »ما این چند وقتی که 
این‌جا بودیم، از دولت فیض بردیم و به ما لطف کردند. 
با پرسنل همکاری میک‌نیم و آنها هم هوای ما را دارند. 
از عید اینجام، من پام زخم شده بود، دم بیمارستان 
شاه‌عبدالعظیم بودم، انسولین هم می‌زنم و قند دارم، 
من را آوردند اینجا، خوبم کردند اما می‌خواهم از من 
استفاده کنند. من نقاش درجه کی هستم، صورتگرم، 
همین الان عکس‌تان را به من بدهید عین خودتان 
درمي‌آورم. من توانمنــدی دارم، توانایی دارم از 
من اســتفاده کنیــد. اذیت نمیک‌ننــد ولی من 
می‌خواهم از توانایی من اســتفاده کنند.« مدام 
زبانش را از فارســی به انگلیسی یا برعکس تغییر 
می‌دهد اما این موضوع بــرای هیچک‌س چندان 
جالب به نظر نمی‌آید، کســی نمی‌خندد و همه 
می‌گویند که بــه او عادت کرده‌اند. مســئولان 
مددســرا اصرار دارند که دیگر باید خبرنگاران و 
عکاسان از مددسرا خارج شــوند، چون از زمان 
خواب ساکنان ســاعت‌ها گذشــته است. حالا 
ساکنان بیدار از تخت خود پایین آمده و هرکسی 
حرفی می‌زند و در همهمــه صداها، پیرمردی با 
صدای دورگــه داد می‌زند که »شــیره داری یه 
نخود به من بدهــی«، فضای سامان‌ســرا غرق 
خنده می‌شــود و لحظه‌ای بعد صدای قفل‌شدن 

در و خاموش کلیدهای برق شنیده می‌شود. 
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یک شب با بی‌خانمان‌هایی که مدتی است در سامان‌سرای اسلامشهر روزگار می‌گذرانند

مددسراب
 200 متکدی و معتاد در سامان‌سرای اسلامشهر نگهداری می‌شوند؛ آنها از این‌که حق ندارند با خانواده‌هایشان تماس بگیرند، گله دارند

 بهمن، مدیر سامان‌سرای اسلامشهر: از هیچ لحاظی تأمین نیستیم             خلیل‌آبادی، عضو شورای شهر: خیرین کمک به این مددسرا را در اولویت قرار دهند

ند
رو

شه
ه/

اد
دز

وا
ک ج

 باب
س:

عک
  


